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 FATF  سرنوشت
با فعال شدن مکانیسم ماشه

«اســنپ بک»  یــا  ماشــه  مکانیســم 
اصطلاحــی   (Snapback Mechanism)
اســت که پــس از توافق هســته ای ایران 
بــا قدرت های جهانی، موســوم به برنامه 
جامع اقدام مشترک (برجام)، بسیار مطرح 
شــد. این مکانیسم یکی از مهم ترین وجوه 
حقوقی و سیاســی این توافــق بود که در 
قالــب قطع نامــه ۲۲۳۱ شــورای امنیت 
ســازمان ملل متحد نیز به صورت رسمی 

مطرح شد.
مکانیســم ماشه به ســاز و کاری اشاره 
می کند کــه در صــورت نقض برجــام یا 
اختلاف نظرهــای عمــده دربــاره اجرای 
اعضــا،  از  یــک  هــر  توســط  تعهــدات 
می توانــد تحریم های لغو شــده را دوباره 
به ســرعت و بــدون نیــاز بــه رأی گیــری 
مجــدد در شــورای امنیت ســازمان ملل، 

به حالت قبلی بازگرداند.
از سوی دیگر، ایران با تصویب و تودیع 
سند پالرمو به سازمان ملل متحد، یک گام 
مهم در راستای تصویب FATF و خروج از 
لیست سیاه این سازمان برداشت. از آنجا که 
قدرت این سازمان در حال حاضر به نوعی 
حتی از قدرت سازمان ملل نیز بیشتر است، 
شــاید خروج ایران از لیست سیاه آن بتواند 
تأثیری در کاهش یــا جلوگیری از خطرات 

مکانیسم ماشه  داشته باشد.
در همایشــی کــه بــه منظــور تبیین 
راهکارهای مربــوط به برنامه اقدام مبارزه 
بــا پول شــویی و تأمین مالی تروریســم به 
میزبانی مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد 
و دارایی برگزار شــد، هادی خانی، معاون 
وزیر اقتصــاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی 
وزارت اقتصــاد و دارایــی، با بیــان اینکه 
برنامــه اقدام مبارزه با پول شــویی و تأمین 
مالی تروریســم توسط تقریبا تمام کشورها 
ارائه شده و به سند قابل انتشار تبدیل شده 
است، افزود: در کشور ما نیز با تأخیر بسیار 
زیاد این اقدام انجام شــد که نشــان دهنده 
این اســت که ما هم مشابه تمام کشورها، 
حتی کشورهای همسایه مثل لبنان، عراق و 
کشورهای حاشیه خلیج فارس، آسیب  های 
مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم 

را احصا کرده ایم و برای آن برنامه داریم.
او در تشــریح تصویب سند ملی اقدام 
مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم 
گفت: ســند ملی ارزیابی با یک کار فشرده 
یک ســاله و بــا بررســی های انجام شــده 
توســط حدود ۸۰ دســتگاه اجرائی کشور 
و جلسات فشــرده به همراه بالغ بر هزارو 
 ۶۰۰ نفر کارشناسی فشرده در قالب کارگروه 
ملی ارزیابی ریســک تدوین و در نهایت به 
تصویب رسید. خانی ادامه داد: آسیب های 
ذکر شــده، طبقه بنــدی دارد و مــا مترصد 
جمع بندی با دســتگاه های امنیتی هستیم 
که این نســخه از برنامه آماده و منعکس 
شــود. از  جنبه بین المللی، برای ما بســیار 
حائز اهمیت بود که به جهان ثابت شود  ما 
هم این مسیر را طی کرده ایم. هادی خانی 
در انتهای این نشست و در جمع خبرنگاران 
دربــاره فعال شــدن مکانیســم ماشــه و 
 FATF اقدامات انجام شــده ایران در قبال
توضیــح داد: یک ســری تحریم هــا وجود 
دارد که به هر حال اهرم فشــاری  اســت 
از سوی کشــورهایی که به هر دلیل امروز 
نقطه مقابل ایران ایســتاده اند. یک ســری 
تحریم هایی که در گذشــته تعلیق شــده 
بود و در ســازمان ملل متحد علیه کشــور 
ما تعریف کرده بودند، در حال فعال شــدن 
اســت. ارتباط این موضوع با FATF از چه 
جهتــی اســت؟ می دانید که مــا در حال 
حاضر سال هاســت به ناحق در فهرست 
کشورهای پرخطر از نظر پول شویی و تأمین 
مالی تروریســم قرار گرفته ایم و همواره در 
حال تلاش برای رفع این برچسب نادرست 
هستیم. اما نکته ای که حائز اهمیت است، 
این است که در توصیه های FATF، توجه 
بــه تحریم های ســازمان ملــل متحد ( نه 
تحریم های کشــورها علیه کشــورها) در 
توســعه FATF اهمیتی ندارد، فقط روی 
توسعه تحریم هایی که سازمان ملل علیه 
کشورها تعریف می کند سوار شده و بررسی 

انجام خواهد داد.
معــاون وزیــر اقتصاد و رئیــس مرکز 
اطلاعات مالی این وزارتخانه ادامه داد: ما 
در وزارت اقتصاد در یــک چارچوب کاملا 
فنــی و حقوقــی و با در نظــر گرفتن تمام 
مصالح ملی کشــور، سلســله اقداماتی را 
برای تبیین اقدامات مؤثــر در حوزه مبارزه 
با پول شویی و تأمین مالی تروریسم و ارائه 
ایــن اقدامات به مجامــع بین المللی آغاز 
کرده ایم و در چندین نشست منطقه ای هم 

این اقدامات کشور را ارائه کرده ایم.

دوران گذار در صنعت خودرو(۲)
راهکار برون رفت از بحران و موفقیت زنجیره تأمین

در نوشــتار قبلی خدمت تان توضیح دادم که دنیا کلا در دوران گذار 
است و کشــور ایران هم به تبع آن با سرعت بیشتری در حال تحول. 
البته نشــان دادم که صنعت خودرو خیلی سریع تر از بقیه کسب وکارها در 
حال تغییر اســت و به طور خاص این وســط زنجیره تأمین داخلی در کشور  
دچار چالش؛ الان فکر و ذکر قطعه ساز، بقا است. اما چه باید کرد. البته این 
روزها متخصصان منابع انســانی و استراتژیســت های بزرگ کشور در حال 
ارائه انــواع راهکار و ســخنرانی ها در رابطه با مفهومی بــه نام تاب آوری 
هســتند. من نمی خواهم حرف تکراری بزنم. خوانندگان فرهیخته، قطعا تا 
الان یــا آن مطالب را خوانده اند یا در آن ســخنرانی ها و کلاس ها شــرکت 
کرده اند. می خواهم دقیقا به مســائل خاص زنجیره تأمین صنعت خودرو و 
موارد مشــابه (مثلا لوازم خانگــی و دیگر صنایــع تولیدکننده محصولات 
نهایی) بپردازم. برای این موضوع باید به چند مفهوم کلیدی در این زنجیره 

توجه کنیم.
اولیــن موضوعی که بایــد به آن توجه کنیم، عملکرد شــبکه ای زنجیره 
تأمین اســت. ما در یک تناقض ساختاری در توســعه زنجیره تأمین روبه رو 
بوده ایم. عبارت زنجیره تأمین، حکایت از عملکرد زنجیره وار و پشــت ســر 
هم دارد. در حالی که مفهوم واقعی آنچه  به عنوان مجموعه قطعه ســازان 
و مجموعه ســازان در تأمین صنعت خودرو مشــاهده می کنیم، شاید زمانی 
زنجیره وار بوده ، اما الان شــبکه ای اســت. یعنی اولا ما درباره هر قطعه در 
داخل کشــور (با بازار محدود داخلی) چنــد تأمین کننده داریم که هم زمان 
امــکان دارد کارهای دیگر از جمله تولید قطعــات دیگر  یا مجموعه ای را بر 
عهده داشــته باشند. امروزه ما مجموعه ســازانی داریم (که قبلا قطعه ساز 
بوده اند) که از همان قطعه ساز رقیب هم قطعه تأمین می کنند یا می توانند 
تأمین کنند. در گذشته نه چندان دور، در دهه ۷۰، چنین شبکه تأمینی با هزاران 
امید و آرزو و با یک سری تفکرات مخصوص آن زمان طراحی شد و گسترش 
یافت. در آن زمان، اولا کسی فکر نمی کرد   خیلی سریع بتوانیم تیراژها را بالا 
ببریم و این همه قطعه ســازی به وجود آید (سال ۱۳۶۹) و بعد از آن برای 
حفاظت از خودروســازی، به ناچار ایده چند تأمین کننده (چند سورسی) وارد 
بازی خودروسازی شــد و این باعث شــد که به ظاهر خودروساز در منطقه 
ایمن (سیف ساید) باشد. بااین حال، هم زمان دو اتفاق مهم افتاد؛ اولا  عمده 
قطعه سازان نتوانستند به تیراژهای اقتصادی به خصوص از منظر تحقیق و 
توســعه برسند و دوما در ادامه همان قطعه سازان نتوانستند کیفیت لازم را 
در بلندمدت تأمین کنند و متعاقبا اتفاقاتی برای خودروســازان رخ داده که 
عملا باعث عقب ماندگی همه صنعت شــد (یک جور تسخیرشدگی صنعت 
خودرو توســط شــبکه تأمین رخ داد). همچنین چون چنین شبکه ای توان 
تحقیق و توسعه ضعیفی دارد، هیچ وقت نتوانست به صنعت خودرو کمک 
کند که در ســطح جهانی مطرح باشــد. نتیجه، یک کلاف سردرگم شد که 
الان آن را می بینیم. ببینید یک سیاســت  به ظاهر درســت، چه بلایی بر سر 
یک صنعت و مســیر توسعه می آورد. البته در آن زمان پس از کمی توسعه 
کمّی این شبکه (در اواخر دهه ۷۰) این ایده هم مطرح شد که باید صنعت 
صادرات محور باشــد، اما متأســفانه در دهه بعدی (دهه ۸۰) تمهیدات آن 
فراهم نشــد که هیچ، در دهه دوم (دهه ۹۰ شمســی) اصــولا روابط ما با 
بازارهــای واقعی صادراتی کاملا قطع شــد. صادرات به ســه چیز بســیار 
مهم وابســته اســت؛ کیفیت، توان مالی مقاومت در برابر رقبا در سال های 
اولیــه ورود به بازار و در نهایت  و از همه مهم تر روابط سیاســی-اقتصادی 
بین المللی کشــور. تقریبا هیچ کدام از اینها وجود نداشت. پس خود به خود 
هر چه به نام صادرات در دهه ۸۰ شنیده اید، یک بازی با اعداد و زیان خالص 
برای کشــور بود (در این مورد اگر خواستید، باید مفصل توضیح دهم). البته 
قطعه سازان دو مدل می توانند صادرات داشته باشند؛ یا صادرات خودروی 
تولید داخل (که همه می دانیم کاملا شکســت خورد)  یا صادرات قطعه به 
خودروسازان اصیل یا شبکه خدمات پس از فروش. جز در مقطعی کوتاه در 
دهه ۷۰ که برخی از قطعه سازان ما با خطوط تولید مدرن یا به لطف قیمت 
انرژی پایین  توانســتند صادرات خوبی به معدودی از خودروســازان، آن هم 
به طور کاملا مقطعی و موردی، داشــته باشــند،  تقریبا صادرات معنی داری 
وجــود ندارد. البتــه همچنان برخی از قطعه ســازان را می شناســم که به 
علت ماهیت قطعه تولیدی شــان و البته توانمندی ارتباطی شــان با برخی 
بازارهــای یدکی، دارای صادرات محدود هســتند که اتفاقا برای خودشــان 
بسیار ســودآور اســت؛ اما بازار مربوطه بسیار محدود اســت و لزوما قابل 
تعمیم نیســت. در دهه ۸۰ یک بلای دیگر هم ســر صنایــع داخلی آمد و 
آن پیاده سازی سیاســت های پوپولیستی به کمک دلارهای بادآورده نفتی و 
عود کردن بیماری هلندی کشــور بود که در نهایت   باعث شده بود در اواخر 
آن دهه، همان قطعه ســازانی که در دهه قبلی تولیدشان صادراتی بود، از 
چیــن قطعه می آوردند و مارک تولید ایــران می زدند تا از رانت های ارزی و 

موارد مشابه استفاده کنند.
بــه هر تقدیر، امــروز ما با شــبکه ناهمگون و نامتوازن قطعه ســازی و 
مجموعه ســازی با ســاختاری معیوب روبه رو هســتیم. برخی آن قدر بزرگ 
شــده اند که حتــی خودروســازی را می بلعنــد (Take over) و خود را بالا 
می کشــند (البته در همین بازار محــدود داخلی) و فعلا تا مدتی برای خود 
وقت می خرند (تا آن زمان که عرض کردم  کل صنعت یا تبدیل به مونتاژکار 
می شود  یا تعطیل). ولی عمده این شبکه، در یک رقابت نامناسب بی نتیجه 
که پایانش با نابودی همه با هم است، قرار گرفته اند. چرا این رقابت نابودی 
شبکه را به همراه می آورد؟ چون عمده این بازیگران در  هشت سال گذشته 
بــا اعمال سیاســت های ضدتوســعه دولت و مجلس، بــه تدریج ضعیف 
شــده اند و تجهیزات تولیدشــان مســتهلک. از طرفی اگر هم بخواهند الان 
برونــد خطوط تولید به روز بیاورند، عملا به  خاطر کمبود ســرمایه و اوضاع 
دنیا (که در آن خطوط تولید کهنه ازرده خارج به طور گسترده در حال حراج 
اســت) حداکثر می توانند به فرایندهای تولیدی دست یابند که با فرایندهای 
جدیدی که در نوشــتار پیــش توضیح دادم، قابل رقابت نیســتند. پس اولا 
چنین حرکتی فقط برای رقابت در داخل خوب اســت و دوما از همان ابتدا 
کیفیت هــا برای نیاز فعلی پاییــن. پس دوباره خــودروی تولیدی مبتنی بر  
چنین فرایندهایی، همان مشکل ســاختاری کیفی را دارد و اجازه نمی دهد  

خودروساز رقابت پذیر شود.
البته یک احتمال وجــود دارد؛ با توجه به اوضاع تحریمی امروز، امکان 

دارد ما وارد دوران جدیدی از تحریم شــویم که مجبور باشــیم 
رفتاری شــبیه کوبا  یا کره شــمالی از خود نشان دهیم که در این 
حالت، هرکس که توانســته باشــد در این مدت باقی مانده چنین 

خطوط تولیدی را وارد کند، شاید برنده بعدی باشد. 

شــرق: فرایند حذف ۱۸ میلیون نفر از مشــمولین یارانه نقدی از 
مردادماه کلید خورده اســت، اما نه با حذف طبقه مرفه بلکه با 
حذف کارگران و بازنشستگانی با درآمد ثابت و پس اندازی اندک. 
قرار بود درآمد ۳۰ تا ۶۰ میلیون تومان (براســاس تعداد اعضای 
خانــوار) ملاک تعیین دهک های بالای درآمدی باشــد، اما دولت 
یکباره اعــلام کرد که هر خانواری که بیــش از ۱۰ میلیون تومان 
درآمد داشــته باشد دیگر مشــمول یارانه نقدی نخواهد بود. این 
درحالی اســت که خط فقر در نیمه اول ســال گذشته به روایت 
آمارهــای خوش بینانه بیش از ۱۱ میلیون تومان بود. یعنی دولت 
دســت به حــذف یارانه گروه هایــی زده که بعضا زیــر خط فقر 
هستند. کارشناسان معتقدند این اقدام به دلیل ناکارآمدی دولت 
و ضعف سیستم های اطلاعاتی و همچنین ناتوانی در استفاده از 
فناوری های پیشرفته، توسط دولت صورت گرفته و در صورت عدم 

اصلاح احتمالا به نارضایتی گسترده اجتماعی منجر شود.

 کسری سنگین یارانه
دیوان محاســبات کشــور در جدیدترین گــزارش خود، اعلام 
کرده که دولت در پرداخت یارانه های ســال گذشــته ۲۶۶هزار و 
۷۳۹میلیارد تومان کســری آورده اســت. طبق این گزارش میزان 
منابع وصولی از محل درآمد ردیف های پیش بینی شده در قانون 
بودجه، معــادل ۵۷ درصد منابع مصوب بوده درحالی که میزان 
مصارف به معادل ۹۰ درصد مصارف مصوب رسیده است. با عدم 
کفایت منابع وصولی و این ناتــرازی بزرگ میان منابع و مصارف 
هدفمندی، برای جبران این کســری و همچنین پرداخت بخشی 
از بدهی های انتقالی ســال ۱۴۰۲، قرار شده در مجموع ۲۶۶هزار 
و ۷۳۹ میلیــارد تومان از محل ســایر منابع، از جمله خزانه داری 
کل، تنخواه بانک مرکزی و برداشت از حساب شرکت های دولتی 

تأمین شود.
ظاهرا همین وضعیــت نامطلوب در پرداخــت یارانه ها هم 
موجب شد که در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ دولت موظف شود که 
یارانه نقدی خانوار های پردرآمد شــامل دهک های هشتم، نهم و 

دهم را از لیست پرداخت حذف کند.
هرچند این اولین بار نیست و موضوع حذف یارانه پردرآمد ها 
ســال ها محل بحث بوده و از زمان یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی، 
بر ضرورت اجرای آن تأکید می شــده است، با افزایش مبلغ یارانه 
نقــدی به ۳۰۰ و ۴۰۰ هــزار تومان و افزایش کســری دولت، این 
ضرورت در نگاه دولت پررنگ تر هم شــد. تا ماه گذشته بر اساس 
قانون، دهک های اول تا ســوم مبلغ ۴۰۰ هــزار تومان به ازای هر 
عضو خانــوار و دهک های چهارم تا نهم مبلــغ ۳۰۰ هزار تومان 
دریافــت می کردند. دهک دهم نیــز اصولا یارانه نقــدی ندارد، 
بنابراین حذف یارانه در این مرحله قاعدتا باید شــامل دهک های 

هشتم و نهم می شد.
در همین راستا در مردادماه سال جاری یارانه حدود سه میلیون 
نفر قطع شــد و هفت شــاخص اصلی برای حذف از مشمولان 
یارانه عنوان شــد؛ از جمله مجمــوع درآمد خانوار، تراکنش های 
بانکی، دارایی های ملکی، خودروهای لوکس، سفرهای خارجی، 
اقامت در خارج از کشــور و به تازگی «سرانه درآمد ماهانه پس از 

کسر اجاره مسکن».
این در حالی اســت که پیش تر، در آبان ماه ســال گذشته، تنها 
شش شاخص اصلی برای شناسایی خانوارهای پردرآمد و حذف 
یارانه آنها اعلام شــده بود که شــامل دارایی های ملکی، خودرو، 
سفرهای خارجی، درآمد ماهانه و تراکنش های بانکی بود. گفته 
می شــد اگر میزان مجموع درآمد اعضای خانــواده، برای خانوار 
یک نفره در سال ۱۴۰۳ سه برابر حداقل حقوق (جمعا ۳۰ میلیون 
تومان) باشــد، در ردیف حذف یارانه قــرار می گیرد. همچنین اگر 
خانوار دونفره باشــد، مبنای حذف یارانــه درآمدی معادل ۳.۷۵ 
برابر حداقل حقوق سال تعیین شــده در بودجه سال ۱۴۰۳ (۳۷ 
میلیــون و ۵۰۰ هــزار تومان) خواهد بود. در خانوار ســه نفره نیز 
مجمــوع درآمد برای حــذف یارانه ۴.۵ برابــر حداقل حقوق در 
بودجه ســال جاری کــه ۴۵ میلیون تومان برآورد شــده بود. در 
خانوار چهارنفره، ۵.۲۵ برابر حداقل حقوق در بودجه سال جاری 
که ۵۲ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان برآورد شــده اســت. در خانوار 
پنج نفره هم مبنای حذف یارانه، داشــتن درآمدی معادل شــش 
برابر حقوق در بودجه ســال ۱۴۰۳ که ۶۰ میلیون تومان است، اما 
یکباره ســازمان هدفمندی یارانه ها، اعلام کــرد با معیار جدیدی 
که اضافه شــده، خانوارهایی که پس از کسر هزینه اجاره مسکن، 
سرانه درآمد ماهانه شان بیش از ۱۰ میلیون تومان باشد هم دیگر 

واجد شرایط دریافت یارانه نیستند.
مرداد ســال جاری رئیس مرکز مطالعــات و اطلاعات رفاهی 
اعلام کرده که یارانه یک میلیون خانوار به دلیل داشــتن ســرانه 
درآمد ماهانه بیش از ۱۰ میلیون تومان حذف شده است. به گفته 
خودشان این شاخص بدون لحاظ هزینه مسکن و صرفا بر اساس 
بعد خانوار محاســبه شــده و بر مبنای داده هــای بودجه خانوار 
اســفند ۱۴۰۳ استخراج شده اســت. بر همین مبنا هم حدود سه 
میلیون و ۶۶ هزار نفر را جزء سه دهک بالای درآمدی تعیین کرده 

و یارانه نقدی شان را قطع کردند.

در اطلاعیه ســامانه حمایت نیز تأکید شــده است: «بر اساس 
مصوبه مجلس شورای اسلامی و بررسی های صورت گرفته روی 
شــاخص های بانکی، درآمدی و دارایی شما، سرانه درآمد ماهانه 
پس از کســر هزینه های اجاره مســکن بیش از ۱۰ میلیون تومان 
برآورد شده است؛ بنابراین خانوار شما واجد شرایط دریافت یارانه 
نیســت». همچنین در این اطلاعیه آمده، سامانه حمایت مرجع 
رســمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای مشــاهده دهک 
درآمدی و ثبت درخواست بررسی مجدد خانوارهاست. همچنین 
بنا بر اعلام وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی افراد می توانند از 
طریق مرکز پاسخ گویی وزارت رفاه ۶۳۶۹-۰۲۱پرسش های خود را 
مطرح کنند. البته طی تماس هایی از سوی شهروندان خیلی زود 
مشخص شد این شماره پاسخ گو نبوده و اصلا در دسترس نیست!

 حذف یارانه کارگران و بازنشستگان
این در حالی است که تعدادی از شهروندان که جزء سه دهک 
بالای درآمدی لحاظ شده و یارانه شان حذف شده است می گویند 
از طبقــه کارگر بوده و حقوق دریافتی خانــوار آنها نهایتا ماهانه 
بیــن ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان اســت. علاوه بر ایــن، یارانه نقدی 
گروهی از بازنشستگان نیز قطع شده و موجی از نگرانی و اعتراض 
را به همراه آورده؛ چراکه بســیاری از آنان بدون تغییر محسوس 
در درآمــد ماهانــه، ناگهان بــه دهک های بالاتر منتقل شــده و 
یارانه نقدی شان قطع شــد. در واقع تعداد زیادی از بازنشستگان 
مســتمری بگیر، تنها به دلیل داشتن خانه شــخصی یا پس انداز 

اندک، به  اشتباه در دهک های بالاتر قرار گرفته اند.
برنامه حــذف ۱۸ میلیون نفر از یارانه بگیران از ابتدای ســال 
جاری با کارگران و بازنشســتگان آغاز شده؛ چراکه رقم ۱۰ میلیون 
تومــان که به عنوان مرز دهک های بــالای درآمدی در نظر گرفته 
شــده، با واقعیت های اقتصــادی امروز فاصلــه دارد و منجر به 

شناسایی اشتباه بسیاری از خانوارها شده است.
همچنین اختلاف میان معیارهای اعلام شده با قانون بودجه و 
شفاف نبودن نحوه محاسبه اجاره مسکن، از جمله مسائلی است 
که باعث سردرگمی خانوارها شده است. کارشناسان بارها هشدار 
داده اند که ادامه این روند بدون شفاف سازی می تواند به کاهش 
اعتماد عمومی نسبت به سیاست های حمایتی دولت منجر شود.
حقــوق ۱۰ میلیــون تومانــی خانوارهــا در حالــی معیــار 
مرفه شــناختن آنهــا در نظر گرفته شــده که دولــت چهاردهم 
همچنــان عدد خط فقر را پنهان می کند. البته فاطمه مهاجرانی، 
ســخنگوی دولت اخیرا در پاسخ به این پرسش که چرا رقم خط 
فقر در ایران از ســوی دولت چهاردهم اعلام نمی شود؟ گفت که 
ما هیچ موضوع محرمانه ای برای پنهان کردن از مردم نداریم چون 
مردم صاحبان اصلی کشور هستند و بار تورم و تحریم را به خوبی 
احساس می کنند. مراقبت ما صرفا برای جلوگیری از سوءاستفاده 

رسانه های غربی است تا موضوعات داخلی به دست آنها نیفتد.
در خلال آمارهای رســمی، آخرین آمار غیررسمی از وضعیت 
خط فقــر در ایران به زمان تعیین حقوق و دســتمزد کارگران در 
ســال جاری بر می گردد. یک کارشــناس بازار کار بهمن ماه سال 
۱۴۰۳ اعــلام کرد: «براســاس برآوردهایی که ما انجــام دادیم و 
بخش های دیگر هم داشــته اند، عددی که متوسط آن برای خط 
فقر نســبی در کشــور عنوان می شــود، ۳۵ میلیون تومان است. 
دولــت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید این جســارت را 
داشته باشند که قبل از اینکه جلسات اصلی و جدی درخصوص 
دستمزد در شــورای عالی کار آغاز شــود، خط  فقر به عنوان یک 
شــاخص اقتصادی و مؤلفه تأثیرگذار از طــرف مرکز آمار یا بانک 
مرکزی یا معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعریف 
شود». حمید حاج اســماعیلی همچنین توضیح داد که براساس 
برآوردهایی که انجام شــده، عددی که متوسط آن برای خط فقر 

نسبی در کشور عنوان می شود، ۳۵ میلیون تومان است.
آخرین آمار رســمی هم به شــش مــاه اول در ســال ۱۴۰۳ 
بازمی گــردد که مرکــز پژوهش ها خط فقر مطلــق در ایران را بر 
اســاس اطلاعات ۱۱ میلیــون و ۲۱۴ هزار تومان اعــلام کرد. این 
یعنی معیار دولت برای مرفه دانســتن مردم درآمدی اســت که 
حتــی از خط فقر نیمه اول ســال گذشــته، که همــان زمان هم 

خوش بینانه بودن آن محل انتقاد بود، هم پایین تر است.

 کارشناسان چه می گویند؟
مرتضــی افقه، کارشــناس اقتصادی در گفت وگو با «شــرق» 
توضیــح می دهد: «هدفمندی یارانه ها به معنای آن بود که فقط 
افراد نیازمند مشــمول دریافت شــوند، اما از همان ابتدا، محمود 
احمدی نژاد مســیر غلطی را آغاز کرد و مبلغی مســاوی به همه 
داد. این رویه ادامه پیدا کرد و تا امروز سه بار تلاش شده است که 

افراد غیرنیازمند حذف شوند».
افقه می گوید: «در دوره اول، احمدی نژاد خوشــه بندی انجام 
دادند که ســه روز هــم دوام نیاورد. در آن زمان هم اشــتباهات 
زیــادی صورت گرفته بود و افراد فقیر در خوشــه ثروتمندان قرار 
گرفتند و بالعکس. بار دیگر، در دولت حســن روحانی تلاش شد 
که به صورت داوطلبانه برخی افراد کنار بروند، اما کســی حاضر 

نشــد داوطلبانه از دریافت یارانه انصراف بدهــد. البته در اواخر 
دوره روحانی، وزارت کار و رفاه تلاش هایی را آغاز کرد که ساعاتی 
صرف جمع آوری و شناســایی اطلاعات شــود تا افراد بر اساس 
درآمد و هزینه هایشــان طبقه بندی شوند. تا این لحظه هم ظاهرا 
بر همین اســاس عمل شده است، اما به دلیل ناکارآمدی دولت و 
ضعف سیســتم های اطلاعاتی و همچنین ناتوانی در استفاده از 
فناوری های پیشرفته، طبیعی است که چنین خطاهایی رخ دهد. 
دولت ناچار اســت بخشی از هزینه های خود را کاهش دهد و در 
این مســیر به ســراغ یارانه ها رفته اســت. البته اصل این کار -در 
صورتی که اطلاعات صحیح و دقیق وجود داشته باشد- اقدامی 
درســت است. یعنی حداقل سه دهک بالای جامعه باید از جمع 
یارانه بگیران حذف شوند، اما به شرط آنکه منابع آزادشده به سه 
دهک پایین منتقل شود. از آنجا که دولت به اندازه کافی توانمند 
نیســت، طبیعی اســت که خطاهایی رخ دهد. به نظر من دولت 

دوباره ناچار خواهد شد این روند را اصلاح کند».
این کارشناس می افزاید: «بی تدبیری های گذشته، به ویژه پس 
از جنگ ایران و عراق تا امروز، کشور را به یک کلاف سردرگم تبدیل 
کرده است. در طول این مدت، ما گرفتار جنگ شدیم، گرفتار تحریم 
شدیم؛ همان هایی که می گفتند «تحریم کاغذپاره است» یا کسانی 
که مدعی بودند «بدون رفع تحریم مشکلات را حل می کنیم» و... 
در نهایت، کشور را به وضعیتی رساندند که اکنون در یک چاه ویل 
قرار گرفته اســت. امروز از یک ســو دولت با کسری شدید بودجه 
مواجه اســت و درآمد نفتی  تأمین نمی شود. حتی پیش از وقوع 
جنگ اخیر یــا پیش از روی کار آمدن دولــت ترامپ در آمریکا و 
تشدید فشــارها نیز روشــن بود که دولت با کسری شدید بودجه 
روبه رو خواهد شــد. از سوی دیگر، بخش وسیعی از مردم در فقر 
فرو رفته اند. بنابراین دولت به دنبال راه هایی است که هزینه های 

خود را کاهش دهد».
افقه مثالی از کشــور انگلستان می آورد و توضیح می دهد که 
در آنجا یارانه های هدفمند بهداشــت وجود داشــت و از طریق 
خوداظهاری عمل می شــد، اما چرا مردم حقیقت را می گفتند یا 
اغلب راست گویی می کردند؟ نخست، به این دلیل که درآمد آنها 
به اندازه کافی بود و شأن و منزلت اجتماعی شان چنان ارتقا یافته 
بود که نیازی نمی دیدند دســت خــود را جلوی دولت دراز کنند. 
دوم، اگر کسی دروغ می گفت، با جریمه و تنبیهات سخت مواجه 
می شــد. سوم، دولت اطلاعات بســیار دقیقی در اختیار داشت و 
اگــر فردی اطلاعات غلط ارائه می کرد، به راحتی قابل شناســایی 
بود؛ زیرا از سیســتم های پیشرفته الکترونیکی استفاده می شد. به 
گفته او نکته دیگر این بود که سرمایه گذاری های بهداشتی در آن 
کشور چنان گســترده بود که مردم کمتر بیمار می شدند. بنابراین 
میزان یارانه ای که دولــت باید پرداخت می کرد کاهش می یافت 
و فشار کمتری بر منابع مالی دولت وارد می شد. بنابراین می بینید 
که مجموعه ای از عوامل لازم اســت تا یارانه ها واقعاً هدفمند و 

نزدیک به واقعیت شوند.
پیــش از او کارشناســان دیگری نیــز به حــذف ناعادلانه از 
مشــمولین یارانــه نقدی و حتــی ناچیزبودن مبلغ ایــن یارانه با 
توجه به تــورم فعلی اعتراض کــرده بودند. برای مثال خســرو 
دهقان، کارشــناس رفاه اجتماعی، دراین باره به یک سایت خبری 
گفته بود: «کارگران امروز نه تنها از تأمین نیازهای اساســی خود 
ناتوان شده اند، بلکه حتی در زمینه خوراک هم دچار محدودیت 
جدی هستند. همین نبود امنیت معیشتی باعث می شود تا افراد 
با بحران های روحی و روانی بســیاری مواجه شــوند که یکی از 
پیامدهای اجتماعی ناکارآمدی طرح پرداخت یارانه نقدی است. 
زمانی پرداخت همین یارانه نقدی باعث می شــد تا خانواده های 
روستایی با اســتفاده از آن هزینه های زندگی شان را تأمین کرده و 
اصلا وارد بازار کار و تولید نشــوند. اما با افزایش افسارگســیخته 
تورم عملا یارانه هیچ مشکلی را در معیشت افراد حل نمی کند».

این کارشــناس رفاه اجتماعی هشــدار داده بــود که با توجه 
به این شــرایط حذف یکباره یارانه خانوارهای غیرمرفه می تواند 
برای بســیاری از افراد باعث شوک شــده و چرخه زندگی آنها را 
با مشــکلات جدی تری مواجه کند. او گفته بــود: «هرچند مبلغ 
یارانــه در حال حاضر عــدد قابل توجهی نیســت ولی خیلی از 
خانواده های بی بضاعت از نظر روانی هم که شــده به این مسئله 

وابسته هستند».
حالا صــدای نمایندگان مجلــس هم درآمده اســت. جواد 
نیک بین، با اشــاره به دستورالعمل جدید وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی که سرانه درآمد ماهانه بالای ۱۰ میلیون تومان را معیار 
حــذف از یارانه قرار داده، گفت: «معیارهایی که وزارت رفاه برای 
حذف یارانه افراد تعیین کرده متناســب با شــرایط واقعی درآمد 
مردم و هزینه خانوارها در کشــور نیست. تعیین این نوع معیار و 
شاخصه ها اشــتباه اســت چراکه اجاره بها در شهرهای مختلف 

بسیار متفاوت است».
او هشــدار داده که از سویی دیگر در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ 
هم چنین معیاری پیش بینی نشده بود، پس لازم است وزارت رفاه 
شــاخص های دقیق تر، شــفاف تر و عادلانه تری را برای شناسایی 

دهک های درآمدی تعیین کند.

برخی کارگران و بازنشستگان به اشتباه جزء دهک های پردرآمد شناسایی شده و یارانه شان حذف شده است

حذف یارانه فقرا
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